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  چكيده

هاي گوناگون حكايت در متون صوفيانه، موضوعي است بررسي پرداخت  

نويسي  پردازي و حكايت هاي داستان كه از جهات گوناگون به شناخت شيوه

زيرا هنگامي كه چند نويسنده يك ماجراي خاص را  ؛كند صوفيه كمك مي

عناصر داستاني و آگاهي و  هريك از آنها از ةاستفاد چگونگيحكايت كنند، 

بر اهميت وجودي اين عناصر، آشكارتر خواهد بود و در نهايت،  آنانتسلط 

  .نويسي صوفيه را بهتر نشان خواهد داد حكايت ةزواياي تاريك و بررسي نشد

ماجراي نجات يافتن ابوحمزه «در اين مقاله، چگونگي پرداخت   

تا ابتداي قرن هفتم مورد  فارسيدر پنج اثر منثور صوفيانه » خراساني از چاه

اي قرار گرفته و در نهايت بهترين پرداخت آن با ذكر دلايل  بررسي مقايسه

  .متعدد معرفي شده است

نثر عرفاني ،ادبيات صوفيانه،ادبيات تطبيقي فارسي،ادبيات عرفاني :كليد واژه ها

  .فارسي
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  مقدمه

. ي اختصاص يافته استنويس فارسي به حكايت ةحجم قابل توجهي از نثر صوفيان  

كه  گوناگوني است هاي سرشاري از حكايات كوتاه و بلند  ، گنجينه هصوفيان منثور متون

ة ساختار و زبان نيز جذابيتهاي خاص و قابل در حوز ضمن برخورداري از محتواي عالي

اي را  نويسي در باب مقامات و كرامات عرفا، سهم عمده در اين ميان، حكايت. دتوجهي دار

هاي مختلف و با  به خود اختصاص داده است و حكايات مقامات و كرامات به گونه

  .دخور هاي صوفيه به چشم ميباموضوعات گوناگون در جاي جاي كت

حكايات  ةمطالعات جدي و علمي در حوز به منظوربدون ترديد، اولين قدم   

هاي  در زمينه بندي موضوعي آنهاست و سپس بررسي تحليلي اين حكايات كرامات، طبقه

اسرار «اي كه بر تصحيح  دكتر شفيعي كدكني در مقدمه. مختلف ادبيات و علوم انساني

رامات و بندي ك جاي يك تحقيق مستقل در باب طبقه«: گويد مي،نگاشته است » التوحيد

محمدبن منور، (» اجتماعي و تاريخي آنها خالي است شناسي،هاي روان جستجو در زمينه

چشيدن «كتاب  ةهاي زباني و ادبي در اين زمينه نيز در مقدم باب پژوهش و در) 96: 1367

هاي  »مقامات«ادبي » genre/نوع«تكامل و آن گاه انحطاط پيدايش و«:نويسد مي» طعم وقت

در زبان فارسي هنوز مورد تحقيقي دقيق و تاريخي قرار ) hagiology(مشايخ صوفيه 

 plot/»پيرنگ«سته نيست، هم تغيير و تكامل آن به روشني دان ةهم پيشين ؛نگرفته است

هاست، هنوز كمترين توجهي را از  گونه پژوهشمركزي اين ةنقطكرامتها كه جان كلام و

  .)84: 1385شفيعي كدكني، (»انب محققان به خود جلب نكرده استج

فارسي را در قالب نثري  ةاي از متون صوفيان كه حجم گسترده،اين دسته حكايات   

راستي مستعد بررسي و تحليل زباني و ادبي در ست، با  اده و روان از آن خود كردهعموماً س

كايات، اين حدرحضورشانپردازي،عناصر داستان وچگونگيهاي داستان شيوه مواردي چون

  .استصور خيال، واژه سازي و تركيب آفريني  ةگسترنوآوري زباني ومعنايي در

اي  به بررسي مقايسه ادبي حكايات كرامات -تحليلي ةاين مقاله در راستاي مطالع  

در اين مقاله به آن دسته از  »حكايات مشابه«اصطلاح . پردازد يگروهي از حكايات مشابه م

 است؛هاي مختلف و روايات متفاوتي از يك ماجرا و حادثه كه پرداخت حكايات داده شده
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 ةا يكي است اما شيوموارد، شخصيت اصلي آنه بيشترها و در يتحكا ةيعني موضوع و حادث

  .به كارگيري عناصر داستان و پرداخت كلي حكايات، متفاوت است

در اين مقاله به  .بسيار زياد است هصوفيان منثور تعداد حكايات مشابه در متون  

عناصر داستان و تفاوت پرداخت  ديدگاهاز  اي يك گروه از اين حكايات بررسي مقايسه

 ةحكايت نجات يافتن ابوحمز: شود پرداخته مي حكايت با توجه به موضوع اصلي آن

مهم صوفيه يعني كشف  هايباكه پنج بار در كت» خراساني از چاه توسط شيري هولناك

  المحجوب، ترجمه رساله قشيريه، طبقات الصوفيه، هزار حكايت صوفيان و تذكره الاولياء

شرح «كايت در با در نظر گرفتن متن عربي ح .به پنج صورت متفاوت گزارش شده است

  .رسد ميزان تغيير ساختار و پيرنگ آن، بسيار مهم و قابل توجه به نظر مي،» التعرف

هاي مختلف پرداخت يك  هدف نهايي از نگارش اين مقاله، نشان دادن گونه  

حكايت در متون منثور صوفيانه است و سپس پاسخ به اين پرسش كه حضور چه عواملي 

البته با تأكيد بر اين اصل كه هر كدام از اين عوامل . شود ها ميوت پرداختباعث اين تفا

با توجه به موضوع خاص ... گو و ي مانند زمان، مكان، حركت، گفتمخصوصاً عناصر داستان

اي مي يابد و ممكن است در حكايتي با موضوعي ديگر، چنين  يك حكايت، اهميت ويژه

  .اي نداشته باشد نقش تعيين كننده

موضوع اصلي مقاله، متن حكايات به ترتيب از شرح التعرف تا پيش از ورود به   

پرداخته اي عناصر داستاني اين حكايات  سپس به بررسي مقايسه .شودميتذكره الاوليا نقل 

مولفان از اين عناصر مورد  ةو تغيير روايت كلي حكايات بر اساس نوع استفاد مي شود

  .مي گيردمطالعه قرار 

  متن حكايات - 2

  ح التعرفشر -2- 1

حججت سنه من السنين فكنت أمشي فوقعت «: قال ابوحمزه الخراساني رحمه االله  

فما استتممت هذا الخاطر حتي . لا واالله لااستغيث: فقلت. في بئر فنازعتني نفسي بان استغيث

فأتوا . تعال حتي نطم رأس البئر من الطريق: فقال احدهما للاخر. مرّ برأس البئر رجلان

يا من هو اقرب الي منه و سكتت حتي طموا و : فقلت. ه و هممت ان أصيحبقصب و ماري

فاذا سبع و اذا . فتعلقت به» تعلقّ بي«: فاذا أتا بشيء قد دلي رجليه في البئر و هو يقول. مضوا
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» اليس هذا بحسن؟ نجيناك من التّلف بالتّلف! يا باحمزه«: ]لي[هاتف يهتف بي و يقول 

  )1761: 1366ستملي بخاري، م(»يعني من البئر بالسبع

  ترجمه رساله قشيريه -2- 2

 . رفتم؛ اندر چاهي افتادم سالي به حج شدم؛ اندر راه مي: ابوحمزه خراساني گويد  

اين خاطر  .»نه به خداي كه فرياد نخوانم«: گفتم. نفس من اندر پيكار افتاد كي فرياد خوان

 بيا تا سر اين چاه سخت«يكي گفت . هنوز تمام نكرده بودم كه دو مرد آنجا فرارسيدند

سر چاه پوشيدند، ني و چوب وآنچه بايست بياوردند و ».كنيم تا كسي در اين چاه نيفتد

خاموش » .كس كه نزديكتر است به تو ازيشان بانگ بدان«: گفتم. خواستم كه بانگ كنم

بانگ همي  پاي به چاه فرو كرد و. چون ساعتي برآمد، چيزي بيامد و سر چاه باز كرد. شدم

دست اندر پاي وي زدم مرا  ؛»دست اندر پاي من زن«: چنان دانستم كه همي گويد. كرد

كه به هلاكي  ]بود[نه اين نيكوتر ! هاتفي آواز داد كه يا باحمزه. بركشيد و ددي بود و بشد

  )258: 1381عثماني، (از هلاك برهانيدم تو را؟ من برخاستم 

  كشف المحجوب -2- 3

اندر توكل قدمي تمام ... از قدماء مشايخ خراسان بود -رض–اني ابوحمزه خراس  

اندر چاهي افتاد و سه . رفت داشت و اندر حكايات مشهور است كي وي روزي به راهي مي

ايشان را آواز «با خود گفت . پس گروهي از سياره فرارسيدند. شبانروز اندر آنجا بماند

ق استعانت طلبم و اين شكايت بود كه ني، خوب نباشد كه از دون ح«: باز گفت» .دهم

ايشان فراز آمدند و چاهي » .ايشان را گويم خداي تعالي مرا در چاه افكند، شما بيرون آريد

مرين را سر بپوشيم تا بياييد تا ما به خصلت «: گفتند. حايلي و حاجبي راه بي ةديدند بر ميان

چون ايشان سر . ز جان نوميد شدمنفس من به اضطراب آمد و ا«: گفتا» .جا نفتدكسي در اين

من با حق تعالي مناجاتي كردم و دل مرمرگ را بنهادم و از . چاه استوار كردند و بازگشتند

چون نيك نگاه . از سر چاه حسي شنيدم. چون شبانگاهي درآمد. همه خلق نوميد گشتم

كي دم  نگاه كردم، اژدهايي بود. جانوري ديدم عظيم بزرگ. كردم، كسي سر چاه بگشاد

به دم وي . حق است تعالي و تقدس ةدانستم كي نجات من در آن است و فرستاد. فرو كرد

ه هاتفي آواز داد كه نيكو نجاتي كه نجات توست يا باحمزه كه ب. تعلق كردم تا مرا بركشيد

  .)184: 1358هجويري، (» تلفي تو را از تلفي نجات داديم

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir


  ...بررسي مقايسه اي گونه هاي مختلف پرداخت يك حكايت                                 89بهار 

  طبقات الصوفيه -2- 4

در راه ناگاه فراچاه افتادم  ؛سالي به حج رفته بودم: ي گفتشيخ بوحمزه خراسان  

گفتم كه ياري خواهم، باز گفتم كه نخواهم و چيز . دو تن بگذشت بر سر چاه .در باديه

. شيري آمد و پاي فرو چاه كرد و مرا بركشيد. ايشان سر چاه سخت كردند و رفتند. نگويم

انصاري، (يناك بالتّلف من التّلف؟ فمشيت هاتفي آواز داد يا باحمزه اليس هذا احسن؟ نج

1362 :145(.  

  هزار حكايت صوفيان -2- 5

خود اين سفر بكنم و « مه االله عليه، سالي در باديه شد؛گفتابوحمزه خراساني، رح  

چاهي بود بر راه . رفت اين با خود بگفت و زبان به ذكر برگشاد و مي» .با كس سخن نگويم

اگر . با خود گفتم كه با كس سخن نگويم! اي تن: خود گفتبا . ناگاه در آن چاه افتاد

سر اين چاه ببايد پوشيد تا كسي « ساعتي بود كه دو كس گفتند. باشم بنالم، مدعي كذّاب

نفس او مطالبه كرد كه ايشان . پوشيدند خاشاك بياوردند و سر چاه مي. در اين چاه نيفتد

آواز ده  ؛د و تو اندرين چاه هلاك شوياگر سر اين چاه بپوشند هرگز كس از تو ياد نكن

    اگر خلق ! يا اباحمزه«صدق با او تاختن كرد؛ گفت . تا ايشان تو را از اين چاه برآرند

نامردي باشد قول خويش را خلاف . داند اي، خالق مي نمي دانند كه تو در چاه افتاده

كه بيامد و سر چاه  كسي را ديد. شب درآمد. ايشان رفتند. ديگر بار خاموش شد» .كردن

او مرا  ةاز آن همهم. كرد اي مي چيزي چون رسني گذاشت و همهمه. بكاويد و باز كرد

. چون برآمدم. دست در آن رسن زدم. چنان معلوم شد كه دست درين رسن زن و بر آي

. آمدم شيري را ديدم كه دنبال خود فروگذاشته بود تا دست در آن جا زدم و از چاه بيرون

المقال، نجيناك من التلف  يا اباحمزه اذا كنت صادقا في آوازي شنيدم كه. تشير برف

  .)ب 16: 1382هزار حكايت صوفيان، ( بالتلف

  تذكره الاوليا -2- 6

بار به توكل در باديه نذر كرد كه از هيچ كس، هيچ نخواهد و  نقل است كه يك  

سيم  ]ر مجردّ برفت، پاره ايمتوكل وا[. و بدين نذر به سر برد بي دلو و رسن التفات نكند

شرم « گفت. ناگاه توكل داد خود طلبيد. در جيب داشت كه خواهرش بدو داده بود

» تو را بي سيم، سير نتواند داشت؟ ةدارد، معد نداري؟ آن كه آسمان را بي ستون نگه مي
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. نفس فرياد برآورد. ساعتي برآمد. ناگاه در چاهي افتاد. رفت پس آن سيم بينداخت و مي

خاشاكي چند به هم آورد تا  ؛آنجا سر چاه ديد. گذشت يكي مي. ابوحمزه خاموش بنشست

ولاتلقوا بايديكم : فرمايد حق تعالي مي«: نفس ابوحمزه زاري كرد و گفت. سر چاه بگيرد

توكل از آن قوي تر است كه به عجز و سالوس نفس باطل «ابوحمزه گفت .»الي التهلكه

اينجا  ،دارد آن كس كه بر بالا نگه مي«چاه استوار كرد و گفت  تن زد تا آن كس سر» .شود

توكل آورد و سر فرو برد و اضطرار به كمال رسيد و توكل  ةروي به قبل» .هم نگه دارد

ناگاه شيري بيامد و سر چاه باز كرد و دست در لب چاه زد و هر دو پاي . برقرار بود

خلاف عادت  الهامش دادند كه» .ممن همراهي گزند نكن«: ابوحمزه گفت. فروگذاشت

تر از آن  شيري ديد كه هرگز صعب. دست در پاي او زد و برآمد! است، دست در اين زن

چون توكل » .كيف هذا؟ نجيناك من التلف بالتّلف! يا با حمزه«آوازي شنيد كه . نديده بود

شير روي پس . بر ما كردي، ما تو را به دست كسي كه هلاكت جان بدو بود نجات داديم

  .)483: 1384عطار نيشابوري، (» در زمين ماليد و برفت

  اي عناصر داستاني حكايات بررسي مقايسه - 3

  مكان و زمان -3- 1

مكان و زمان وقوع حوادث، ابتدايي ترين و در عين حال از اصلي ترين عناصر   

بر  لفؤتأكيد م -به طور كلي –در هر حكايت و داستان . استهر حكايت  ةپديد آورند

دنش غالب واقعي آن را بر تخيلي بو ةذكر جزئيات زماني و مكاني وقوع حادثه، جنب

داند كه براي باور داشت داستانش، مكان و زمان وقوع آن  خوبي ميهر نويسنده ب«. كند مي

همين دليل  به. را بايد طبيعي و واقعي تصوير كند تا حقيقت مانندي داستانش تحقق پذيرد

و ) ئاليستي و نمادگرايانهمافوق طبيعي، سورر(هاي خيال و وهم ستاناست كه حتي در دا

ميرصادقي، (»واقعي و قابل قبولي جريان دارد ةداستان بر زمين ةهاي شگرف، صحنداستان

1380 :449(.  

رود به مكان و زمان  در اين نوع خاص حكايت با توجه به كوتاهي آن، انتظار نمي  

تا آنجا كه مخاطب احساس كند به فضاي حكايت وارد  با ذكر جزئيات پرداخته شود؛ اما

كه در جاي خود مورد بحث قرار خواهد گرفت  –چنين در برخي موارد  شده است و هم
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لف، يعني القاي موضوع اصلي داستان، ؤبراي هدايت مخاطب به سوي هدف مورد نظر م –

  .لازم است هوشمندانه و به حد كافي به اين دو عنصر مهم توجه شود

  مكان -الف

در اين حكايت، وضوح مكان در ابتداي وقوع ماجرا مهم است؛ از اين جهت كه   

، پر رفت و آمد كردهمخاطب بداند آيا راهي كه شخصيت اصلي حكايت در آن آغاز سفر 

مسلماً هرچه كم رهگذرتر باشد براي پيشبرد هنري داستان، سودمندتر  .است يا بي رهگذر

تواند آخرين فرصت  ه كم رفت و آمد، آمدن چند رهگذر، ميزيرا در را؛  كند عمل مي

به طور كلي اميد رهايي از . براي نجات يافتن از مرگ حتمي صوفي افتاده در چاه باشد

مراتب از راه پر رفت و ي اين حكايت در بياباني كم رهگذر بمرگ براي شخصيت اصل

  .است كمتر آمدي چون راه حج

مخوف عميق، تاريك و ت،يعني چاه، بهترين حالت ممكن،در مورد مكان اصلي حكاي     

چنين هلاك يت يعني نجات يافتن فرد متوكل ازحكابودن آن است كه به هدف اصلي

حكايت، دو موضوع به اين نكته ضروري است كه دراينتوجه . كند جايي، بيشتر كمك مي

شناختن حيوان يكي ديدن و :كند دلالت ميبه طور ضمني بر عميق و تاريك بودن چاه 

- وي حيوان را ببيند و تشخيص كه اگرمنجي توسط شخصيت اصلي حكايت از درون چاه

در اين صورت از خطر است و كمعمق و در نتيجه د بود كه چاه، كممعنايش اين خواهدهد،

  .حكايت صورت نگرفته استهنري كمالاي درجهت بهينه ةاستفادعامل مكاني،اين

تار است از چاه توسط حيوان نگي بيرون آورده شدن صوفي گرفدومين مورد، چگو      

چاهي :كند دلالت ميكم عمق بودن يا نبودن چاه بربه صورت ضمني اين موضوع نيز.منجي

تر از چاهي عمق توان از آن برون آمد، مسلماً كم كه با درآويختن به دم شير يا پاي او مي

  .شود يي عظيم بزرگ، ممكن مياست كه بيرون آمدن از آن با تعلق به دم اژدها

به بررسي عنصر مكان در تك تك حكايات  ياد شده اينك با توجه به نكات   

  .دش دترين حكايت معرفي خواهو در نهايت، موفق ،پرداخته

  ترجمه رساله قشيريه -

كه مسلماً راه پر رفت و (راه حج : بيان شده است آشكارامكان در ابتداي حكايت   

  !)شدتواند با آمدي مي
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چاه، مكان اصلي حكايت نيز آن قدر كم عمق است كه با در آويختن به پاي   

  !توان از آن بيرون آمد حيواني درنده مي

  كشف المحجوب -

اما مكان » .رفت روزي به راهي مي«: مكان در ابتداي حكايت نامشخص و مبهم است       

هاي حكايات  ديگر چاهتر از چاه، آن هم چاهي عميق:مشخص است اصلي حكايت كاملاً

  .توان از آن بيرون آمد زيرا با درآويختن به دم اژدهايي عظيم بزرگ مي ؛مشابه

  راه حج: مكان در ابتداي حكايت مشخص است: طبقات الصوفيه -

  .توان از آن بيرون آمد چاهي كه با درآويختن به پاي شير مي: مكان اصلي

  باديه: واضح نيست مكان در ابتداي حكايت: هزار حكايت صوفيان -

چاهي كه با دم شيري بيرون آمدن از آن ممكن : مكان اصلي حكايت مشخص است

  .گردد مي

  .باديه: مكان ابتداي حكايت مبهم است: تذكره الاوليا  -

توان از  چاهي كه با درآويختن به پاي شيري صعب مي: مكان اصلي حكايت مشخص است

  . آن بيرون آمد

متن هزار حكايت و تذكره الاوليا كه از لفظ  رسد استان به نظر ميدر مورد مكان ابتداي د

متوني مانند طبقات الصوفيه و ترجمه رساله قشيريه از اند آن استفاده كردهباديه براي توصيف

اند و يا چون كشف المحجوب كه  هستند كه گاه با صراحت، راه حج را برگزيدهموفقتر

  .كنندهيچ توصيفي از آن ارائه نمي 

رسد كشف المحجوب  از ديگر متون  در مورد مكان اصلي حكايت، يعني چاه به نظر مي    

   باشد و با استفاده از دم اژدها به جاي پا و دم شير براي نجات شخصيت اصلي و موفقتر 

حيوان منجي را توانسته است تا آنجا كه ممكن است  ,چنين در مورد نشناختن صوفي هم

اما در متون ديگر تمامي عوامل براي استفاده موفق از . شان دهدچاه را عميق و تاريك ن

در » چيزي«مثلاً در ترجمه رساله قشيريه، آوردن لفظ  ؛عامل مكاني چاه يكجا فراهم نيست

ددي بود و . مرا بركشيد... چون ساعتي برآمد، چيزي بيامد و سر چاه باز كرد«:اين عبارت

رساند كه حيوان منجي از  با ظرافت اين نكته را مي از روايت عربي داستان پيرويبه » .بشد

اما . بيان اين موضوع است ةترين گونؤيت و تشخيص نيست و اين موفقدرون چاه قابل ر
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بيشتري توجه مخاطب  با آشكاريانتخاب جانور و بيرون آمدن از چاه به كمك پاي او كه 

صر اصلي مكاني، هنرمندانه به عنوان يك عن شود از چاه كند، سبب مي را به خود جلب مي

  .استفاده نشود

لف هزار حكايت ؤم. زده است و كاملاً ناموفقحكايت طبقات الصوفيه، بسيار شتاب  

كسي را ديد كه بيامد و سر «: در مورد نشناختن حيوان منجي، نسبتاً موفق عمل كرده است

ديدم كه دنبال  چون برآمدم، شيري را... چنين چون رسني گذاشت. چاه بكاويد و باز كرد

بيرون آمدن شخصيت اصلي اما انتخاب حيوان منجي و چگونگي » ...خود فرو گذاشته بود

  .خوبي كشف المحجوب نيستاز چاه ب

نيز در اين مورد پرداختي كاملاً ضعيف دارد و كمترين  متن حكايت تذكره الاوليا  

بوحمزه از آن كرده و چگونگي بيرون آمدن ا –مكان اصلي حكايت  –استفاده را از چاه 

ناگاه شيري بيامد و سر چاه باز كرد و دست در لب چاه زد و هر دو پاي «: است

  »...فروگذاشت

  زمان - ب

ترين بخشي كه در آن، راوي بايد به زمان اهميت دهد و در اين حكايت، مهم  

واضح . طول آن را رعايت كند، مدت زمان محبوس ماندن شخصيت اصلي در چاه است

رچه شخص، مدت زمان بيشتري در چاه گرفتار بماند، اضطراب و هيجان است كه ه

تر و تأمل برانگيزتر و در ه زنده بيرون آمدنش از چاه، عجيبشود و آن گا حكايت بيشتر مي

  .نهايت، تأثيرگذاري حكايت زيادتر خواهد بود

است و آن را در  آگاهلف كشف المحجوب به اين نكته كاملاً ؤدر اين ميان، م  

  !»اندر چاهي افتاد و سه شبانروز اندر آنجا بماند«: كند تن حكايت رعايت ميم

  :متون به اين عامل تعيين كننده اهميت چنداني داده نشده است ةدر بقي  

: اندر چاهي افتادم، نفس من اندر پيكار افتاد كه فرياد خوان، گفتم« :ترجمه رساله قشيريه

چون ساعتي برآمد، ... كه دو مرد آنجا فرا رسيدند اين خاطر هنوز تمام نكرده بودم» .نه«

  »...چيزي بيامد و سر چاه باز كرد
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ه در اين متن اصلاً به عامل زمان اهميتي داده نشده و حكايت بسيار شتابزد :طبقات الصوفيه

... دو تن بگذشت... ناگاه فرا چاه افتادم«.: شود سرعت عوض ميهاي داستان ب است و صحنه

  »...شيري آمد. ه سخت كردند و رفتندايشان سر چا

شود اما مدت زمان محبوس ماندن  حكايت به عامل زمان نسبتاً اهميت داده ميدر هزار      

ساعتي ... چاه افتادناگاه در آن ... «: است كمتر شخصيت اصلي در چاه از كشف المحجوب

  »...د و سر چاه بكاويدكسي را ديد كه بيامشب درآمد،.ايشان رفتند... گفتندبود كه دو كس

كشف المحجوب ازچاه درتذكره الاوليا نيزمدت زمان محبوس ماندن ابوحمزه در  

ساعتي بر ... ناگاه در چاهي افتاد... «: تر باشدتوانست بيشتر و در نتيجه موفق مياست و كمتر

ر ناگاه شيري بيامد و س... تن زد تا آن كس سر چاه استوار كرد... گذشت يكي مي... آمد

  »...چاه باز كرد

  هاي حكايترفتار شخصيتهاي  ذكر علل و انگيزه -3- 2

)  شخصيت اصلي(ابوحمزه خراساني .1: دارنددر اين حكايت،سه شخصيت حضور  

  حيوان منجي .3.   پوشانند رهگذراني كه سر چاه را مي .2

رد آن را در حكايت هستند كه پيشب رفتاريها فاعل يا مفعول هر كدام از اين شخصيت      

 صريح يا ،رفتار و وقايع وقوع هر كدام از اين  ةشوند؛ حال اگر دليل و انگيز موجب مي

تري تر و محكم منسجم حكايت از بافتضمني بيان شود،پيرنگ حكايت قويترخواهد شد و

  .برخوردار خواهد بود

 پيرنگ، نقشه، طرح يا الگوي حوادث در داستان است و چوني و«پيرنگ چيست؟       

، پيرنگ، نقل حوادث است با تكيه بر واقعدر ... دهد چرايي حوادث را در داستان نشان مي

اي را  پيرنگ، پرسش تازه« .)293: 1382ميرصادقي، (» روابط علت و معلولي در هر اثر ادبي

كشد كه  اي را پيش مي يعني عنصر تازه«چرا چنين شد؟ «: انگيزد در ذهن خواننده بر مي

زيرا هيچ عملي  ؛نويس است اين انگيزه، اساس كار هر داستان. شود ناميده ميانگيزه و علت 

  .)67 :همان(» افتد ي خود و بي دليل، اتفاق نميبه خود

و در ، بررسي هاي گوناگون اين عامل مهم در هر كدام از حكايات پرداختاكنون   

  .دد شترين حكايت معرفي خواهنهايت، موفق
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  ذكر دلايل آنها در متن حكايت                                       كنش ها و حوادث

  :ترجمه رساله قشيريه -

  بدون ذكر دليل      در چاه افتادن شخصيت اصلي .1

  با ذكر دليل به صورت صريح      پوشاندن سر چاه توسط رهگذران .2

  با ذكر دليل به صورت صريح  خاموش ماندن شخصيت اصلي و ياري نخواستن .3

  با ذكر دليل به صورت ضمني    تن وي به حيوان و نهراسيدن از اودرآويخ .4

    :كشف المحجوب -

  بدون ذكر دليل      در چاه افتادن شخصيت اصلي .1

  با ذكر دليل به صورت صريح      پوشاندن سر چاه توسط رهگذران.2

  با ذكر دليل به صورت صريح  استنخاموش ماندن شخصيت اصلي و ياري نخو .3

  با ذكر دليل به صورت ضمني    به حيوان و نهراسيدن از اودرآويختن وي  -4

      :طبقات الصوفيه

  بدون ذكر دليل      در چاه افتادن شخصيت اصلي.1

  بدون ذكر دليل      پوشاندن سر چاه توسط رهگذران  .2

  بدون ذكر دليل   خاموش ماندن شخصيت اصلي و ياري نخواستن .3

  بدون ذكر دليل    درآويختن به حيوان و نهراسيدن از او .4

    :هزار حكايت صوفيان

  بدون ذكر دليل      در چاه افتادن شخصيت اصلي -1

  با ذكر دليل صريح      پوشاندن سر چاه توسط رهگذران -2

  با ذكر دليل صريح  خاموش ماندن شخصيت اصلي و ياري نخواستن  -3

  با ذكر دليل نسبتاً صريح    از اودرآويختن به حيوان و نهراسيدن  -4

      : تذكره الاوليا

  با ذكر دليل صريح  دور ريختن سيم از جيب توسط شخصيت اصلي .1

  به عبارت (با ذكر دليل ضمني       در چاه افتادن شخصيت اصلي .2

  !)توجه كنيد» ورسن بي دلو«                                                                                     

  با ذكر دليل نسبتاً ضعيف      پوشاندن سر چاه توسط رهگذران .3
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  با ذكر دليل صريح  خاموش ماندن شخصيت اصلي و ياري نخواستن .4

  با ذكر دليل صريح و قوي    درآويختن به حيوان و نهراسيدن از او .5

تر عمل كرده زمينه موفق در اين متون ةگونه كه پيداست، تذكره الاوليا از بقي همان      

خوانيم، منسجم بودن بافت حكايت  در تذكره الاوليا مي را واقعاً وقتي متن حكايت .است 

نسجام، توان به طور قطع گفت كه يكي از دلايل اصلي اين ا پس مي. شود كاملاً احساس مي

و  هاي كنش ها و حوادث حكايت است ذكر دلايل و انگيزهحضور همين عامل قوي، يعني

قات الصوفيه بسيار شتابزده و غيرمنسجم متن حكايت در طب .مقابل اين نيز صادق است ةنقط

؛ بنابراين علت مهم دهد هرگز به مخاطب، مجال ورود به فضاي حكايت را نمياست و

  .كنش هاستاصل علت و معلوليآن، عدم رعايت هميننقص حكايت وسستي

  گوگفت -3- 3

ها را گذارد و شخصيت يه را به نمايش ميدرون مادهد و ش ميپيرنگ را گستر«گو گفت      

  .)463: 1380مير صادقي، (»برد و عمل داستاني را به پيش مي كند معرفي مي

گفتگوي  .2گوي دروني گفت. 1هستيم روبه روگو با دو نوع گفت حكاياتگروه ازدر اين     

  .بيروني

  گفتگوي دروني - 3-3- 1

يش تفكر شخصيت اصلي حكايت و جدال دروني او با خود گفتگوي دروني يعني نما    

پرداختن به گفتگوي دروني شخصيت اصلي و اهميت دادن به آن . با حادثه روياروييدر 

ؤلف به بعد شود، نشانگر اهميت دادن م در فرصت كوتاهي كه حكايت در آن نقل مي

هاي ذهني  چنين فراخواندن مخاطب به همراهي با دغدغه همروانشناختي شخصيت و

  .شخصيت اصلي است

تواند حكايت را از روايت سطحي و ساده خارج كند و به آن عمق  گفتگوي دروني مي     

برد و كمابيش اين دو را با هم  بخشد؛ زيرا مخاطب را به عمق ذهن شخصيت اصلي مي

هنگام باشد و طول مدت آن و حجمي كه اشغال گوي با خويش، اگر بگفت«. كند يكي مي

مدترين ابزارهاست در سر و اباشد، يكي از كارمتناسب هاي داستان  ند با ساير سازهك مي

ؤثر در رشد و ها و پيشبرد منطقي داستان و عاملي است بسيار م سامان دادن به آشفتگي

  .)273: 1377ابراهيمي، (»سازي شخصيتهاي داستان دگرگون
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  :اينك بررسي اين عنصر داستاني در حكايات

گوي دروني شخصيت اصلي سه بار از گفتدر اين متن  :ساله قشيريهترجمه ر -الف

  :استفاده شده است

  ...نه، به خداي كه فرياد نخوانم: گفتم. نفس من اندر پيكار افتاد كه فرياد خوان.1

  ...بانگ بدان كس كه نزديك تر است به تو از ايشان: گفتم. خواستم كه بانگ كنم.2

 ...هاتفي آواز داد كه.3

 
گوي دروني شخصيت اصلي، پرداخته بار به گفت دودر اين متن  :شف المحجوبك - ب

  :شده ، اما طول مكالمه نسبتاً بلند است

ني، خوب نباشد كه از دون حق استعانت : باز گفت. ايشان را آواز دهم: با خود گفت .1

  ...طلبم و اين شكايت بود كه 

  ...هاتفي آواز داد كه .2

گوي دروني دو بار به صورت بسيار مجمل، گفتين متن در ا :طبقات الصوفيه -ج

  : خورد شخصيت اصلي به چشم مي

  .گفتم كه ياري خواهم، باز گفتم كه نخواهم و چيز نگويم .1

  ...هاتفي آواز داد كه  .2

گوي شخصيت اصلي به چشم پنج بار گفتدر اين متن  :هزار حكايت صوفيان -د

ضمناً تكرار . رسد ترين متن در اين زمينه به نظر ميفقخورد كه بعد از تذكره الاوليا، مو مي

فرعي اما مهمي است كه از  ةنيز عامل تقويت كنند» با خود گفت، با خود گفتم«عبارات 

  :لف دور نمانده استؤچشم م

گفت خود اين سفر بكنم و با كس سخن نگويم اين با خود بگفت و زبان به ذكر  .1

  ...برگشاد

  .اي تن با خود گفتم كه با كس سخن نگويم: با خود گفت. فتادناگاه در آن چاه ا .2

  ...نفس او مطالبه كرد كه ايشان اگر سر اين چاه بپوشند .3

  ...اي يا اباحمزه اگر خلق نمي دانند كه تو در چاه افتاده: گفت. صدق با او تاختن كرد .4

  ...آوازي شنيدم كه يا اباحمزه  .5
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گوي دروني شخصيت اصلي بهره برده شش بار از گفتتن در اين م :تذكره الاوليا - هـ 

كه در اين زمينه شده است كه بيشترين تعداد را در ميان حكايات همسان خود، داراست 

. ؤلف بوده استمچگونگي آن هم مد نظر،فراواني كاربردزيرا علاوه بر  ؛تر استموفق

اي از قرآن، فرد را به  ز آيهگوها، نشان دادن مكر نفس است كه با استفاده اشاهكار اين گفت

گفتگوي دروني در اين  شيوةكند و اين نهايت بهره بردن از  ميتشويق  اش  خواسته اجراي

  . حكايت است

  :گوهاي دروني متن حكايت در اين كتابتاينك گف

ستون نگه  شرم نداري؟ آن كه آسمان را بي«: گفت. ناگاه توكل داد خود طلبيد .1

  »سيم سير نتواند داشت؟تو را بي  ةدارد، معد مي

  .نفس فرياد برآورد، ابوحمزه خاموش بنشست .2

فرمايد و لاتلقوا بايديكم الي  حق تعالي، مي«: نفس ابوحمزه زاري كرد و گفت .3

 «...التهلكه

 ...توكل از آن قوي تر است كه به عجز و سالوس نفس باطل شود: ابوحمزه گفت .4

 ...دند كه خلاف عادت استالهامش دا. من همراهي گزند نكنم: ابوحمزه گفت .5

 ...آوازي شنيد كه  .6

  گوي بيرونيگفت - 3-3- 2

گوي و آن گفت گوي بيروني مجال حضور دارددر اين حكايت، فقط يك بار گفت  

مورد  از ميان پنج حكايت. خواهند سر چاه را بپوشانند رهگذراني است كه به قصد خير، مي

. اي خاص بيان شده است دام به گونهشود كه هر ك گو ديده مينظر در سه حكايت اين گفت

طبيعتاً ) كشف المحجوب و هزار حكايت صوفيانحكايات ترجمه رساله قشيريه، (

  .گو را پخته تر و با جزئيات بيشتر بيان كرده باشداين است كه گفتترين نوع، موفق

لف كشف ؤرسد كه م اين گونه به نظر مي لعه و مقايسه هر سه متن مورد نظربا مطا  

گرچه در كل ؛گو را با تفصيل بيشتري پرداخته استبا توصيف چاه، اين گفت جوبالمح

  .شود گو در اين مورد ديده نميگفتتفاوت چنداني بين متون حاوي اين 

ازاين عنصر داستاني استفاده نشده  و تذكره الاوليا اما چرا در متن طبقات الصوفيه  

ن كوتاهي و شتابزدگي و بيان سطحي توا است؟ در مورد طبقات الصوفيه كه به آساني مي
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ال اصلي در مورد تذكره الاوليا است كه با وجود اينكه ؤاما س. متن را دليل اين امر دانست

  .گوي بيروني در آن استفاده نشده استچرا از گفت،ترين حكايت در اين ميان است طولاني

محوريت  كه شود مشاهده مي دوباره متن حكايت در تذكره الاوليابا مطالعه   

گوي دروني طور كه گذشت، بيشترين آمار گفتحكايت بر گفتگوي دروني است و همان 

بر خلاف . شود گوي بيروني، چندان احساس نمينبودن گفتدر نتيجه  .متعلق به اين متن بود

شد، كمي از آشفتگي و  متن طبقات الصوفيه كه اگر حداقل در آن از اين عنصر استفاده مي

  .كاست شتابزدگي متن مي

حول يك شخصيت آنها  كه محوريت اصلي،ها حكايتدرساختار اين كليبه طور  

نوع بيروني آن است و نبودن تر از ؤثرتر و ضروريچرخد، حضور گفتگوي دروني، م مي

  . چنداني در متن حكايت ايجاد نخواهد كرد گفتگوي بيروني، خلأ

  حركت -3- 4

ريتم و آهنگ كند يا تند  ةدهد، سازند خ ميهايي كه در حكايت ر تمامي افعال و كنش     

براي مثال، هنگامي كه در يك حكايت به عنصر شتاب نيازمنديم و  است؛آن حكايت 

كنيم، بايد فعلهايي را  خواهيم اضطراب و حركت ماجراي حكايت را به مخاطب القا مي

با  وضمن جملاتي كوتاه دراست هاي حكايت فعاليتهاي فيزيكي شخصيت ةدهندكه نشان

عكس، هرگاه بخواهيم و بر پي قرار دهيمحذف عبارات توصيفي و توضيحي،پي در

و به مخاطب القا كنيم، استفاده از جملات طولاني،  ،آرامش و سكون را در حكايت ايجاد

كه هايي توضيحي مانند انواع قيدها و صفتها به همراه فعل عبارات و كلمات توصيفي و

  .به كمكمان خواهد آمد استها و حوادث تنشانگر سكون و بي حركتي شخصي

شناسي  همين حركتترين مسائل است و ازبنياديدرادبيات داستاني،يكي شناسي حركت«     

  .)204: 1377ابراهيمي، ( سازد سينما را ميه حركات درست و مناسب است كه هنرو توجه ب

اي برخوردار است  در حكايات مورد بحث در اين مقاله، عنصر حركت از اهميت ويژه     

موقع ي در متن را نيز دارد؛ زيرا حركتهاي تند يا كند و تشخيص بو مجال حضور كاف

حكايت براي رسيدن در اين اي نقش تعيين كنندهاز هر كدام از اين دو نوع حركت، استفاده

  .گيرد بر عهده مي به حد اعلاي تأثيرگذاري بر مخاطب
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ركت كند و سكون نيازمنديم و هم به اضطراب و در اين حكايت هم به سكون و ح       

  . كردهاي هر حكايت ارائه خواهيم حركت ةتوضيحات بيشتر را ضمن مقايس. حركت تند

  :شود متن مورد نظر مرور مي پنجدر  است هاي حكايتتنخست جملاتي كه حاوي حرك

دو مرد ./ اندر چاهي افتادم./ رفتم اندر راهي مي/ به حج شدم :ترجمه رساله قشيريه -

سر چاه باز ./ چيزي بيامد./ بياوردند و سر چاه بپوشيدند... ني و چوب و ./ آنجا فرا رسيدند

  ./من برخاستم./ بشد./ مرا بركشيد./ دست اندر پاي وي زدم./ پاي به چاه فرو كرد./ كرد

گروهي از سياره ./ اندر چاهي افتاد./ رفت روزي به راهي مي :كشف المحجوب -

كسي سر چاه ./ ايشان سر چاه استوار كردند و بازگشتند./ ... ايشان فراز آمدند./ فرارسيدند

  ./مرا بركشيد./ به دم وي تعلق كردم./ دم فرو كرد... اژدهايي ./ بگشاد

ايشان سر ./ دو تن بگذشت بر سر چاه./ در راه ناگاه فرا چاه افتادم :طبقات الصوفيه -

  ./فمشيت./ مرا بركشيد./ پاي خود فرو چاه كرد/ .شيري آمد./ رفتند./ چاه سخت كردند

ناگاه در آن ./ رفت زبان به ذكر برگشاد و مي./ در باديه شد :هزار حكايت صوفيان -

صدق با او تاختن ./ نفس او مطالبه كرد./ پوشيدند سر چاه مي./ خاشاك بياوردند./ چاه افتاد

./ باز كرد./ سر چاه بكاويد./ مدكسي را ديد كه بيا./ شب در آمد./ ايشان رفتند./ كرد

دست در آن جا زدم و از ./ برآمدم./ دست در آن رسن زدم./ چيزي چون رسني گذاشت

  ./شير برفت./چاه بيرون آمدم

ناگاه در چاهي ./ رفت مي./ آن سيم بينداخت./ متوكل وار مجرد برفت :تذكره الاوليا -

خاشاكي چند به ./ گذاشت يكي مي./ابوحمزه خاموش بنشست./ نفس فرياد برآورد./ افتاد

توكل  ةروي به قبل./ تن زد تا آن كس سر چاه استوار كرد./ هم آورد تا سر چاه بگيرد

دست در لب چاه زد و هر دو پاي فرو ./ سر چاه باز كرد./ شيري بيامد./ آورد و سر فرو برد

  /.شير روي در زمين ماليد و برفت./ برآمد./ دست در پاي او زد./ گذاشت

هاي داستان با كوتاه و بلندي قابل تصور براي تناسب حركت شخصيتحالت بهترين        

جملات كوتاهتر خصيتها تندتر و پر اضطرابتر است،لات اين است كه هر جا حركت شجم

آرامش يا ها درد صفات و قيود به كمترين حد برسد و برعكس، هرجا شخصيتد و كاربرباش

بلندتر و استفاده از عبارات توضيحي و توصيفي، جملات،،برند سر ميسكون بهحركتي و بي

  .بيشتر باشد
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تا زماني كه  –در حكايت مورد بحث، حركت شخصيت اصلي در ابتداي داستان   

بس بهتر است جملات، بلند . يهكند است و نمايشگر شروع سفر و طي باد –افتد  در چاه مي

  .د يا توضيحات متن بيشترباش

كوتاه كه  ةبه اين موضوع توجهي نشده و پس از دو جمل :ه رساله قشيريهترجمدر        

  . افتد سوم او در چاه مي ةدر جمل بيانگر آغاز سفر توسط شخصيت اصلي است

اين موضوع اندكي رعايت شده و با انتخاب زاويه ديد سوم  كشف المحجوبدر       

  . ركت آمده استاي به كمك ح حالت روايتي داستان تا اندازه،شخص غايب 

تر از رساله قشيريه، شخصيت اصلي در جمله دوم آغاز  شتابزده: طبقات الصوفيهدر       

  .و از اين لحاظ به هيچ وجه موفق نيست! افتد حكايت در چاه مي

خوبي رعايت شده و اهميت آن مورد اين موضوع ب: متن هزار حكايت صوفياندر        

ديد غايب، طولاني بودن نسبي و  ةانتخاب زاوي. ستلف قرار گرفته اؤنظر و توجه م

مانند نيت و قصد ابوحمزه و زبان  –متناسب جملات و نيز به كار گرفتن جملات توضيحي 

همگي، حركت كند مورد نياز  -به ذكر برگشادن او و توصيف واقع شدن چاه بر سر راه او

  .ستا  حكايت را فراهم كرده

ترين حالت در رعايت اين اصل در ابتداي داستان ديده موفق تذكره الاوليادر        

سازي ذهن مخاطب در  لف علاوه بر استفاده از توضيحات كافي براي آمادهؤم .شود مي

 ةورود به حكايت و كند ساختن حركت سفر شخصيت اصلي از جملات بلند، زاوي آغاز

ه خواهرش هايي ك يمدور ريختن س -اينها از اپيزود مكمل ةديد سوم شخص و علاوه بر هم

كند و مهارت خود را در  استفاده مي -گوي دروني توكل و نفسبه او داده است و گفت

وشاندن آن اما هنگامي كه رهگذران بر سر چاه براي پ .رساند حكايت پردازي به اثبات مي

لف اين است كه اضطراب و ترديد صوفي گرفتار در چاه را ؤگو هستند؛ هنر ممشغول گفت

  .توضيحي زائد را حذف نمايد و جملات كوتاه نمايان كند و عبارات توصيفيبه مدد 

لف واقع نشده ؤكه بايد مورد توجه مباز هم اين موضوع آن چنان رساله قشيريهدر        

  . است

كمتر استفاده شده است و نيز ازجملات كوتاه و پرحركت، كشف المحجوبدر      

  .لف حضور داردؤتوضيحات م
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لف و استفاده از جملات كوتاه به چشم ؤ، نبودن توضيحات مطبقات الصوفيهدر      

تواند باشد؛ بلكه با در نظر  شناسي نمي حركت شيوةخورد اما اين، دليل بر استفاده از  مي

لف به رعايت عناصر داستاني ديگر، اين امر، ناشي از شتابزدگي متن ؤگرفتن بي توجهي م

  .آنحكايت است و سطحي بودن روايت 

 .خورد ترين حالت در رعايت اين اصل به چشم ميباز هم موفق تذكره الاوليااما در        

كه هنگام خواندن  ستا  چنان كوتاه و پر تحرك پشت سر هم قرار گرفته جملات آن

  .شود در اين قسمت حالت تنگي نفس فرد محبوس در چاه به مخاطب منتقل مي حكايت

به حركت تند اين قسمت از حكايت توجه نشده است اما  هزار حكايت صوفياندر       

ه را استوار يعني هنگامي كه رهگذران سر چا -از حركت تند مورد نياز در پايان حكايت  

البته تقريباً پايان داستان در تمامي پنج روايت . خوبي استفاده شده استب -اند كرده و رفته

  .فارسي با حركت تند همراه است

هاي خرق عادت در اين گروه حكايات و عوامل گسترش  نهبررسي زمي - 4

  آن ةدهند

است در شمار » توكل«با اينكه محوريت موضوعي اين حكايات در درجه اول،      

خرق عادت و  در بافت حكايت عناصر. ستا  حكايات كرامات ابوحمزه خراساني نقل شده

  .دكرامت گونه حضور دار

  :ايات سه چيز استعناصر خرق عادت مشترك در اين حك

چاه و هلاك يش طولاني درماندن شخصيت اصلي حكايت به مدت كمابمحبوس .1

  نشدن او

نجات يافتن شخصيت اصلي حكايت توسط حيواني درنده از چاه و گزند  .2

  نرساندن حيوان به او

 شنيدن نداي هاتف .3

  :حضور عوامل خارق عادت ةترين حكايت در زميناينك معرفي موفق

  :در چاه بودن و هلاك نشدنمدتي طولاني . 1
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لف كشف المحجوب، بيشتر از ؤم،ملاحظه شدهمان گونه كه در مبحث زمان 

همگان اين عامل خارق عادت را جدي گرفته است و طولاني ترين مدت محبوس ماندن 

 .شود در اين متن ديده مي -سه شبانروز –شخصيت اصلي در چاه 

  و گزند نرساندن حيوان به شخصنجات يافتن از چاه به وسيله حيواني درنده  .2

تقويت كننده اين  -شير يا اژدها –الجثه و خوفناك بودن حيوان منجي  تأكيد بر عظيم     

شيري ديد كه هرگز «در اين زمينه تذكره الاوليا با آوردن عبارت . عامل خارق عادت است

جانوري «در توصيف حيوان و سپس كشف المحجوب با عبارت » تر از آن نديده بودصعب

طبقات الصوفيه هيچ توضيحي چراكه در؛اند تر از بقيه عمل كردهموفق» ...ديدم عظيم بزرگ 

شود و در هزار حكايت صوفيان هم تصويري كه از شير ارائه شده است،  از حيوان ديده نمي

در رساله قشيريه حتي كند تا عظيم وخوفناك و گزند را ترسيم مي حيواني مهربان و بي،بيشتر

 !ردن نام جانور نيز امساك شده است تا چه رسد به توصيف اودر آو

خود گوياي » نجيناك من التلّف بالتلّف«: در نهايت، آوردن اين عبارت از زبان هاتف      

حكايت است كه بدون هيچ تغييري از متن  ةن حكايت به اين بعد خارق العادالفؤتوجه م

  .شده است نقل» تذكره الاولياء«تا » شرح التعرف«عربي 

  شنيدن نداي هاتف .3

شنيدن . دهد يحكايت را گسترش مالعادگي خارق ةبه خود زمينحضور اين مورد نيزخود     

در .دگي انسانها رخ نمي دهدحال امري است كه در جريان عادي زنندايي از غيب به هر

ت به گوش شخصيآخر حكايت حضور دارد و درنداي غيبيحث اينحكايات مورد بتمامي

آن به طور مستقيم عين عبارت عربي حكايت شرح تعرف است يا رسد كه نثر اصلي مي

  . لفظ به لفظ آن ةترجم
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  نتيجه 

ذكر اين نكات  ،اي حكايات مشابه مورد بحث در اين مقاله پس از بررسي مقايسه  

  :شود بندي كلي اين مطلب تلقي ميكه در حكم جمعرسد  لازم به نظر مي

ن نكته كه عواملي كه در پديد آوردن بافتي منسجم و پيرنگي قوي براي تأكيد بر اي -الف

د، ممكن است براي حكاياتي با موضوع اص نقش تعيين كننده و بنيادي داراين حكايت خ

پس در اين مقاله با توجه به ماجراي حكايت، . دويت قرار نگيراي ديگر در اول و حادثه

آوردن و استحكام به عنوان عناصراصلي درپديدمورد بحث و بررسي قرارگرفته كه عواملي 

   .استپيرنگ تشخيص داده شده 

وجود اين عناصر در كنار همديگر موجب پديد آمدن پيرنگ محكم و قابل انتظار : ب

تواند  به تنهايي نمي حضوريك يا دو عامل از عوامل مورد نظر.شود  براي اين حكايت مي

  .دحكايت را كاملاً منسجم و هنري جلوه ده

حكايت، يعني خرترين پرداخت ؤتوان گفت م اصول مي اين حال با توجه به  

اما . و اين موضوع اصلاً دور از انتظار نيست هستترين آنها نيز روايت تذكره الاوليا، موفق

به مقدم  زيرا با توجه ؛توان چشم پوشيد از روايت كشف المحجوب هم به سادگي نمي

در به كارگيري موفق  بويژهها  در بسياري از مقوله حكايت بودنش بر تذكره الاوليا و هزار

بسيار ارزشمند و قابل تأمل  ،چنين رعايت بافت خارق عادتي حكايت و هم» زمان«عنصر 

  .عمل كرده است

با توجه به اينكه . نيز قابل توجه است» هزار حكايت صوفيان«متن حكايت در   

ه است، هنوز ارزش هنري و ادبي آن نسخه عكسي اين متن به تازگي چاپ و منتشر شد

توان  اما با احتمال قريب به يقين مي. كاملاً بر خوانندگان متون صوفيانه آشكار نگشته است

 –تواند در شمار متون ارزشمند صوفيه  گفت كه نثر اين كتاب پس از تصحيح انتقادي، مي

  .جاي بگيرد -حكايت نويسي ةدر حوز بويژه

هاي متفاوت اين حكايت در مقايسه با متن عربي مقدم آن و پرداختمبحث تغيير پيرنگ      

از موضوعات اصلي اين مقاله بود كه به صورت جداگانه در مورد » شرح التعرف«در كتاب 

بندي كلي جمعها مورد بررسي واقع شد؛ اما در حكايت ةهريك از عناصر اصلي سازند

ميزان  –يعني رساله قشيريه  –تعرف توان نتيجه گرفت كه در نزديكترين متن به شرح  مي
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ها هيچ در به كارگيري عناصر اصلي حكايت بمراتب كمتر و در بسياري از قسمت تفاوت

در  –نشناختن شخصيت اصلي حيوان را  –توان به جز در بند آخر حكايت  يعني مي ؛است

  .لفظ به لفظ شرح تعرف دانست ةموارد متن حكايت رساله قشيريه را ترجم ةبقي

ميزان تفاوت در به كارگيري عناصر  - كشف المحجوب هجويري –دومين متنرد  

 ةاز تفاوت در انتخاب حيوان منجي گرفته تا تفاوت در زاوي. حكايت، بسيار چشمگير است

  .تر از همه زمانشناسي و مهم ديد، گفتگوها، حركت

آن متن حكايت در طبقات الصوفيه، آن قدر شتابزده است كه حتي از متن عربي   

يخ تأليف اين حكايات، تاردرنظرگرفتنرسدواگر بدون تر به نظر مي مختصرتر و سطحيهم 

ها را بررسي كنيم، متن طبقات الصوفيه به علت سادگي و خامي آن قبل از شرح بخواهيم آن

يعني هزار حكايت  –خر ؤاما وضعيت اين حكايت در دو متن م .گيرد تعرف قرار مي

خصوصاً در  –گويي حكايت در اين دو متن . كاملاً متفاوت است -صوفيان و تذكره الاوليا

هيچ شباهتي به متن  ز شباهت در اصل ماجراشود و به ج دوباره متولد مي –تذكره الاوليا 

  .عربي آن ندارد؛ چه در مبحث مكان، چه زمان و چه پيرنگ

 ين كتابرسد و متن حكايت در ا مي اين تفاوت به اوج مسلماً در تذكره الاوليا  

زمان كه كشف المحجوب در آن  جز عنصر –ساختن تمام نقايص حكايات قبليبرطرف با 

  .ترين بافت برخوردار است ترين پرداخت و منسجم از هنري –تر عمل كردهموفق
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